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Abstract  

There are three prominent figures of the end times: the Mahdi, Jesus and the Antichrist. 

Hence the work endevor to elaborate those figures. Max Weber, especially, demonstrates 

the concept of leadership and his role in religious, social, and economic change, which has 

been taken into consideration in the work. This is included and analysed in the poems of 

the poets based on the content of Max Weber’s Charismatic Leader. In the poet's poems, 

these faces Mahdi and Jesus (peace be upon them) as the religious leader of the saviour, 
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the Antichrist, have been depicted as a deceiver, a subversive, and an anti-liberationist, 

more than in his religious role, not only in his poems. 

Moreover, the work reflects religious and traditional beliefs, as well as social and political 

efforts, national identity challenges, and foreign occupation; injustice and inequality are 

among the symptoms. Among the themes are salvation, social change, and defence against 

the unpleasant and corrupt influences of environments. Also, this research, by studying 

several examples of ancient proverbs, shows several ways to save in Kurdish literature. 

There is always a meaningful connection between literature, religion, and society, 

especially in relation to the history of Kurdistan during the early twentieth century. In these 

poems, the liberators embody a map of change, representing societies often excluded from 

the viewpoints of an oppressed nation. 

Keywords: Peramerd, Saviour character, Max Weber, Charismatic leader, Armageddon. 

 

، استنادًا إلى نظریة القيادة  بيرميرد( في نصائح العالم ةنهایتمثيل الشخصيات المخل ِّصة )

 الكاریزمية لماكس ویبر 
 

  عمر محمد سعيد د.  م. 

 ةجامعة السليماني  / كلية اللغات /  ةالفارسي  قسم اللغة 

 و

 د. فهری اومر سليمان 

 جامعة صلاح الدین  / كلية اللغات  /  ةالفارسي  قسم اللغة 
 و

 ليلا علي رحمان  م. م. 

 جامعة صلاح الدین  / كلية اللغات /  ةالفارسي  قسم اللغة 

 

 
 ستخلص الم

پ في قصائد  المخلِّّصية  النزعة  تجليّات  دراسة  إلى  المقال  هذا  بارزة رمردييهدف  أخروية  وتحليل ثلاث شخصيات   ،

ولا سيما مفهوم القيادة الكاريزمية ودورها   )المهدي، عيسى، والدجال( ضمن الإطار النظري المنقذية عند ماكس فيبر،

بالا والاقتصادية.  والاجتماعية  الدينية  التحوّلات  هذه    دستنا في  أن  يتضح  الكاريزمية،  للقيادة  فيبر  مفهوم ماكس  على 

ر على النحو الآتي:    شعرالشخصيات تظهر في   بوصفهما قائدين مخلِّّصين، في حين   (المهدي وعيسى)الشاعر: تصُوَّ

ليسا    رمردي باعتباره مخادعًا ومفسداً ونقيضًا للمخلِّّص. وبعيداً عن دورهما الديني، فإنهما في قصيدة پ(  الدجّال)يُمثَّل  

في    دمجر والسياسي  الاجتماعي  الفعل  من  أشكالًا  بوصفها  تتجسّد  بل  التقليدية،  الدينية  المعتقدات  مظاهر  من  مظهر 

والتحوّل  للتحرّر،  رموز  إلى  لتتحوّل  الاجتماعي،  والظلم  الخارجي،  والاستعمار  القومية،  الهوية  أزمة  مواجهة 

الشاعر، تظُهر المقالة الانعكاس    حمن خلال تحليل أمثلة لنصائ   الاجتماعي، والمقاومة إزاء البنُى المرفوضة والفاسدة.

الاجتماعي والتاريخي لتعاليم الخلاص في النصوص الأدبية الكردية. كما تظُهر دراسة النماذج الشعرية، في انسجام 
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مع الخطاب التحرّري عند فيبر، وجود صلة دلالية وثيقة بين الأدب والدين والمجتمع في سياق عصر الشاعر وتاريخ 

العشرين. إن المنقذين في هذه القصائد هم عوامل التغيير الاجتماعي، ويتم تصويرهم في العقل   قرنكردستان في أوائل ال

 .  الجمعي لأمة مضطهدة

 الملحمة. القيادة الكاريزمية، ماكس فيبر،،المنقذية بيرمرد، الشخصيات اخرزمانية، كلمات المفتاحية: ال

 

پایۀ نظریهٔ کاریزماتيک  گرا)آخرالزمانی( در پندهای پيرمرد، بر بازنمایی شخصيتهای منجی

 ماکس وبر

 
د.عمر محمد سعيد م. 

  

 دانشگاه سليمانی/  دانشکدۀزبان /  گروه زبان و ادبيات فارسی 

 فهری اومر سليمان  د.

 دانشگاه صلاح الدین   / دانشکدۀزبان /   گروه زبان فارسی 

ليلا علي رحمان  م. 
 

دانشگاه صلاح الدین   / دانشکدۀزبان /   گروه زبان فارسی 
  

 

 چکيده 

، سه شخصيت برجسته آخرالزمانی)مهدی، عيسا  ردگرايانه در اشعار پيرمهای منجیاين مقاله با هدف بررسی جلوه

ويژه مفهوم رهبری کاريزماتيک و نقش آن در تحولات  گرايی ماکس وبر بهو دجّال(را در چارچوب نظری منجی

وبر، نشان ماکس  با تکيه بر مفهوم رهبری کاريزماتيک  .  شودمیصورت گرفته و تحليل    و اقتصادی  اجتماعی  ،دينی

مفسد  فريبکار و دجال به مثابه   -: مهدی و عيسا به عنوان رهبر منجیها اين چهرهدر اشعار شاعر، شود که داده می

ای از باورهای مذهبی سنتی،  تنها جلوهفراتر از نقش دينی خود، در شعر پيرمرد نه  و ضد منجی ترسيم شده است که 

نمادهايی    .عدالتی استخارجی و بی  استعماربحران هويت قومی،    در برابرسياسی  و    بلکه تجسمی از کنش اجتماعی

هايی شوند. مقاله با تحليل نمونه برای رهايی، تحول اجتماعی و مقاومت در برابر ساختارهای نامقبول و فاسد تبديل می

  .دهدردی نشان میوک   و دينی  بخش را در متون ادبیهای نجاتتاريخی آموزه-شاعر، بازتاب اجتماعی  پندهایاز  

بخش وبر، نمايانگر پيوندی معنادار ميان ادبيات، دين و جامعه  با گفتمان رهايی در امتداد های شعری، بررسی نمونه

اند  منجيان در اين اشعار، عاملان تغييری اجتماعی  .ردستانِّ اوايل سدهٔ بيستم استوتاريخ کعهد خود شاعر و  در زمينهٔ  

 .اندکه در ذهن جمعی يک ملت تحت ستم، تصوير شده 

 جنگ جهانی سوم. گرايی، ماکس وبر، رهبری کاريزماتيک، منجیچهره های آخرالزمانی، پيرمرد،  :هاکليدواژه

 :مقدمه

و عرفانی   دينی  ادبيات  ملل اسلامیدر  چهرهسرزمينهای  آخرالزمانی،  گرا  و شخصيت  های  منجی  همواره    های 

:  1380،  مجاهدی (گرايانهاصلی گفتمان منجی  پايۀ  دوها، مهدی، عيسا  اند. در ميان اين چهرهجايگاهی ويژه داشته

که در بستر بحران، ( ترسيم شده است  352همان:   (و دجال نيز سمبل فساد و فتنه انگيزی  روند به شمار می  (352

با تکيه بر چارچوب نظری ماکس وبر در حوزهٔ   تحريرشوند. در اين  انحطاط اخلاقی و ستم تاريخی احضار می
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. فرض بر اين است که ظهور  واکاوی می شودها در شعر پيرمرد شناسی دين، نقش و بازنمايی اين شخصيتجامعه

بلکه بازتابی از نياز به دگرگونی اجتماعی و   گيرد،دينی سرچشمه می   باوراز    تنها ها در اشعار وی، نه  اين چهره

ويژه هنگام فروپاشی در شرايط بحرانی جوامع، به   .ثباتی سياسی است بازسازی هويت قومی در دوران استعمار و بی

های منجی در بخش و ظهور شخصيت های نجاتاجتماعی، اغلب گرايش به آموزهناعدالتی  ساختارهای سياسی و  

برجسته می سياسی  و  دينی  وبر.  د وشادبيات  نظريهٔ جامعه  ماکس  منجیدر  دين،  بهشناسی  پاسخی  گرايی را  مثابه 

کسی است که با فرّه و    رهبر منجی ،  بنابراين برپايه نظريۀ ویکند.  های اجتماعی تحليل میکاريزماتيک به بحران

، يکی از ریزماامفهوم ک  .(356:  2018وبر،  دهد) جذبهٔ استثنايی خود، وعدهٔ دگرگونی نظم ناعادلانهٔ موجود را می

بنيانی در جامعه شناسی   به ويژگی او درباره اصطلاح کاريزما چنين اذعان می کند که  وبر است.  ماکس  مفاهيم 

به    خاصی از شخصيت فرد اشاره دارد که به واسطه برخورداری از آن، از انسان های عادی متمايز می شود و  

عنوان يک موهبت از سوی نيروهای مافوق طبيعی و مافوق انسانی يا دست کم، به عنوان قدرت ها و ويژگی های  

را در انواع بسيار متفاوتی همچون    ريزما ا (. وبر ک358:  همان  استثنايی و منحصر به فرد با آن معامله می شود) 

ريزما را با ا کاو رقاص به وجد آمده، شمن ها، قهرمانان و نخبگان خاص، نظير پيامبران يا منجيان متبلور می ديد. 

ريزما خارج از قلمرو جريان عادی روزمره  ا وبر بر آن بود که ک  .شکل خاصی از حاکميت مشروع مرتبط می ساخت

 (. 361)همان:  .و حوزه دنيايی جای دارد

 سولات تحقيق: 

 :استحاضر با بررسی و تحليل اشعار و پندهای پيرمرد درصدد پاسخ به سوالات زير تحقيق

 ؟می باشدچه کسانی پيرامون آخرالزمانی در اشعار پيرمرد شخصيت های  بازنمايی .1

به عنوان شخصيت های منجی گرا با نظريه کاريزماتيک در انديشه پيرمرد  بازنمايی چهره های منجی گرا   .2

 ماکس وبر همخوانی دارند ؟

پيرمرد چگونه تحليل می .3 شاعر درباره اين اشخاص    ۀانديش  ؟شودشخصيت های منجی گرا بر اساس اشعار 

 چيست؟

 اهميت و ضرورت تحقيق: 

ضرورت اين پژوهش از نياز به شناخت شخصيت های آخر الزمانی به عنوان چهره های منجی گرا  ناشی می شود؛  

پاسخی است يکی از بنياديترين عقايد اسلامی و اديان سماوی است. همچنين  شخصيت هايی که اعتقاد به آمدن آن ها،  

شاعر که برای رهايی از زمان و مکان مملو از ظلم و نجات يافتن از آن تلقی شود. بنابراين برای   برای کسانی مانند

از  ناعدالتی و ظلم در عهد شاعر بجز از اين شخصيت ها بالخصوص امام مهدی )عليه السلام( امکان پذير    یرهاي

های دينی و های پويای ادبيات جهان، همواره در بازتاب ديدگاهادبيات کوردی، به عنوان يکی از شاخه نخواهد بود.

ويژه اشعار و پندهای ايشان، در بردارنده مرد، به ای داشته است. آثار شاعر بزرگی چون پيرتاريخی جايگاه ويژه

مورد بررسی قرار نگرفته    تاکنون به صورت پژوهشی مستقلهايی نسبت به اين موضوع است که  ها و ديدگاهتحليل

بنابراين، انجام اين تحقيق علاوه بر پر کردن خلأ موجود در مطالعات ادبی، تاريخی و دينی کوردی، برای    .است 
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تواند به درک بهتر منجی گرايی و  دوستداران ادبيات و فرهنگ کوردی نيز ارزشمند و راهگشا خواهد بود و می

 .کاريزماتيک کمک کند ۀنظري

 پيشينۀ تحقيق: 

پيرمرد و آثار او، به ويژه از نظر رويکردها و منظرهای مختلفی که به تحليل و تبيين آثار تحقيق در مورد    ۀپيشين

ها از جمله کوردی،  اند، بسيار متنوع و گسترده است. از آنجا که آثار پيرمرد در بسياری از زباناين شاعر پرداخته

های اين شاعر اند، در اين ميان، رويکردهای مختلفی به شيوه بيان و ديدگاه فارسی و عربی مورد بررسی قرار گرفته

داشته  توجه  مبرجسته  مانند  حال، موضوعاتی  اين  با  نناند.  و  گرايی  اشعار  ماکس وبر  کاريزماتيک    ۀريظجی  در 

طور مستقل و جداگانه مطرح نشده  ويژه در زبانهای مذکور هنوز در قالب تحقيقاتی علمی پژوهشی و به پيرمرد، به

نامه، افکار، پندهای اخلاقی، فلسفی و اجتماعی، همچنين  است. در اين راستا، تحقيقاتی که تاکنون در زمينه زندگی

شناسی پيرمرد انجام شده، که به بعضی از آن موارد و همچنين به عنوان پيشينه به بعضی از مواضعی که در  رفتار 

   :به آنها اشاره می شوداز جمله: )مهدی، عيسا و دجال( نوشته شده است در ادامه  مورد چهره های آخرالزمانی

( در مقاله ای به نام )کاريگه ری ره وته کانی ئه ده بی نويی تورکی له سه ر پيره  2025)عباس، ڤيان و دیگران

ميرد ( دربارۀی تاثير گزاری ادبيات معاصر ترکی بر انديشۀ پيرمرد نوشته اند در آن به تفکر دينی و اعتقاد اسلامی  

)پيره ميرد و پيداچونه وه يه کی ژيان و به ر هه مه کانی(  به عنوان    (2001اميد )  ، آشنا  پيرمرد نيز اشاره شده است. 

به ريزه کاريهای زندگی و آثار و افکار و سلوکيات   نوشتاردر مورد زندگی نامه و آثار پيرمرد نوشته است. در اين 

 ،در ديوان پيرمرد  (1990جمعی از مؤلفين کورد()ده سته یه ک له نوسه رانی کورد )شاعر پرداخته شده است.  

در ) سه رجه   ( 2007رفيق صالحی و دیگران )جلد اول به جمع آوری ديوان اشعار وی و تصحيح آن پرداخته اند.  

مرد و شرح و توضيح پندهای پيرمرد به عنوان يکی از نسخه های  رم کتيبه کانی پيره مير( در باره زندگی و آثار پي

در مقاله )پيره ميردی    ( 2008اميد )،  آشنا  را جمع آوری و تصحيح کرده اند.  اوتمام اشعار    ،معروف پندهای پيرمرد

( مقاله ای را به عنوان )پيرمرد هميشه زنده( درباره ی زندگی نامه و آثار و  51شماره  )نه مر (در مجله روفار  

،  محمد اشعار پيرمرد و افکار و علايق او به چاپ رسانده است که بيشتر به زندگی نامه و آثار شاعر پرداخته است.

نوشته ای به نام )پيره ميرد، له دايکبوون، ژيان و داهينان(در روزنامه کوردستانی نوی در مورد  (2010پيشوا )

در مورد) ئايينی عيسا له نيوان   (2019گردی، محسين)  زندگی نامه و اختراعات و افکار و بدايع پيرمرد نوشته است.

قورئان و ئينجيلدا( چاپ اول، بررسی تطبيقی فکری و تاريخی را در ميان قران و انجيل در مورد زندگی و اديان  

به عنوان )مسيح چی گوت؟( چاپ اول، موضوع    (2022ایوب، هامنو )پيامبر عيسا) عليه السلام( نوشته اشت.  

تحليلی، تطبيقی انتقادی را در مورد اعتقاد پيروان پيامبر عيسا) عليه السلام( نوشته و آن را با دلايل قران و انجيل 

 بررسی نموده است. 

های مختلف زندگی، افکار، پندهای اخلاقی و د بر جنبهرپيرم  اشعارگرفته در  در مجموع، بيشتر تحقيقات صورت

منجی گرایی و  ارتباط اشعار وی با   بار است که تحقيقاتی در زمينه اما برای نخستين ادبيات وی متمرکز بوده است، 

بدین    و   بازنمایی چهره های آخرالزمانی و شخصيت های منجی گرا  بر پایۀ نظریۀ کاریزماتيک ماکس وبر موضوع  

 طور مستقل به زبانعنوان به 
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 آید. فارسی به نگارش در می 

 شيوه ی پژوهش: 

از نوع کتابخانه ای و تجزيه و    ،تحقيق در آنپژوهش در تحقيق حاضر شامل جمع آوری مطالب و روش    ۀشيو

لازم به ذکر است به دليل طولانی نشدن بحث در   واکاوی محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات نيز فيش برداری است.

  و  آيات آورده نشده است ۀبه دليل واضح بودن معنی آن ترجم احاديث نبوی برخی موارد با استفاده از آيات قرانی و

همچنين شرح و تحليل مفهوم  آمده است.  عربیبدون متن اصلی و احاديث آيات  ۀبرعکس آن در برخی موارد ترجم

برای جلوگيری از طولانی   است اما اشعار پيرمرد به زبان فارسی، در کنار اصل ابيات به زبان کوردی ارائه شده  

 .انجام نگرفته استساختار شعری به شيوه بيت به بيت و مانند ی ابيات واژهبهواژه  ۀشدن متن، ترجم

 مبانی نظری تحقيق: 

حاضر   مقالۀ  نظريدر  وبر نظر    ،کاريزماتيک  ۀبحث  پژوهنده او    ؛†ماکس  مفهونخستين  که  است  کاريزما  م ای 

نظام گی()پرجذبه صورتی  به  چهارچوب  را  در  اقتدار نظريهمند  از   کرد.بررسی   انواع  است  عبارت  کاريزما 

معنويات قوی يک شخصيت به نحوی که تمام حس ها را به طرز بسيار موثر و جالب به اطرافيانش می فرستد.  

صفتی است که بيشتر درونی است به جای اينکه برونی باشد. به عبارتی ديگر به معنی اثبات شخصيت، اقتدار و 

تاثير گزاری نيز تمام سطوح فکری، احساسی و عملکرد و واکنش  (. اين  11:  2017يک نيروی موثر می آيد)شحاته،  

وبر در  ، به ترتيب چنين می باشد که  ويژگی های شخصيت منجی گرا(. همچنين  11ها را در بر می گيرد )همان،  

کاريزماتيک را به عنوان بخشی از ساختار مشروعيت سياسی و   و پيشوايی ، مفهوم رهبریشناسی دينجامعهکتاب 

که قدرت   توجه دارد  اشخاصیمفهومی است که به  به معنای  شخصيت کاريزماتيک  بنابراين  کند.  دينی معرفی می

فروتنی، گفتاری،  تاثير الحان  ی جذابيت رفتاری،  واسطه . اين افراد بهمخاطبين و ديگر افراد جامعه را دارندجذب  

به عنوان منجی يا بنيانگذار شوند و  و توانايی ارتباط موثر، در جمع برجسته میخونگرمی، پختگی و بلوغ، اقتدار  

عدالتی  بحران اخلاقی يا بیاز جمله  ،  نابسامانی اجتماعید. اين رهبران اغلب در واکنش به  نشونظم نوين ظاهر می

ساختار قدرت    تحول، عامل  راستا شخصيت منجی، در اين  (.  ٢٣٤:  ٢٠١٨وبر،)کنندظهور می ، ظلم و جور  اجتماعی

نه   جامعه  است،  افراد  روحی  جنبۀ  به  تنها  مالکيت اينکه  باشد.  داشته  مهارت    توجه  يک  کاريزماتيک،  شخصيت 

های مختلف از جمله روابط اجتماعی، کاری و شخصی، به موفقيت فرد  در زمينه   در صدد آن است ارزشمند است که  

عنوان نوعی اقتدار  »کاريزما« را به . بنابراين تعريف کاريزما از نظر وبر چنين ارائه می شود که او  کمک کند 

. به نظر او، کاريزما (234)همان:  های استثنايی رهبر استها و توانايیکند که مبتنی بر ويژگیالعاده معرفی میفوق

شود پيروان او را برخوردار از  سازد و موجب می نوعی کيفيت شخصی است که فرد را از ديگران متمايز می

، سه قاعدۀ راهکارهای کليدی نظریۀ وبرد. بنابراين در اين راستا به عنوان نيرويی قدسی، ماورايی يا استثنايی بدانن

اساسی را در کتاب جامعه شناسی دين اخراج کرده، که حاوی خصوصيات رهبر کاريزماتيک و ضد منجی است،  

 ارائه می دهيم:  بنابر نظريۀکاريزماتيک

 

 . شناسی مدرنگذاران جامعهاز بنيانيکی  ( 1920-1864: )ماکس وبر(   †

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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خصايص و ويژگی يک رهبر منجی و    در انديشهٔ وبر قاعدۀاول: رهبر کاریزماتيک و تحول بنيادی نظم موجود:

دارای که  اين است  مبارک و  چهره  کاريزماتيک  با   ‡دمنفرّهای  ويژگی  است که  و  مردم را العادهخارقرفتار  اش 

از  بنيادها و رويکردهای قانونی يا سنتی نيست، بلکه از ايمان و باور مطيعانش به کند. مشروعيت او  مجزوب می

که دارای   ظهور می کند  تمام عيارکه به عنوان يک منجی    و راهنمايی هايش سرچشمه می گيردخود او و برنامه کار  

غالباً در شخصيت استثنايی و الهام بخش است که با رابطۀ عاطفی با پيروان خود، اقتدار  و توانايی ای که دارد؛  

منجی (. 245-243و در پی ايجاد تحول می باشد)همان:  کنند  های قديم ظهور میهای بحران يا فروپاشی نظمزمان

سياسی را -گرداند، بلکه نظم کهنهٔ اجتماعیفقط عدالت را بازمیدر چارچوب نظری وبر، عامل انقلابی است که نه 

در شرايط بی عدالتی و نا بسامانی ساختار قدرت، مردم به چنين فرد بنابراين  .کندجديدی بنا میعدل ويران و نظام 

برند که نظم نوينی را ايجاد کند و ظلم استبداد کنونی را برايشان تبديل مند و قوی از لحاظ برونی و درونی پناه می فرّه

. سبب اصلی ديدگاه پيرمرد اين ناعدالتی، ظلم و عدم توحيد و خدا پرستی است که به رهبری چون امام مهدی  کند

 پناه می برد و از خداوند می خواهد که برايشان بفرستد:

 ەرێبن یهدهم یكێ دهمهمح ێرە                                    ل ەر كزۆت زهديان هخواي

 (570: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

، همچنين اذعان می کند  های کاريزماتيکای است با ويژگی در اشعار پيرمرد، محمد مهدی چهرهدر اين منوال و   

 از  فساد دينی و اخلاقی وکه وضعيت مملو از ظلم و ناعدالتی و جامعه ای پر 

 اجتماعی که جامعۀ بشری عهد شاعر را فرا گرفته، به رهبر منجی مانند مهدی بايد درست شود:  

 ڵهواەز ەیواد گرەت بۆم خ ڵزا                        ڵهم حا هئ ێاك بج  ی هده م ه ر بهگهم

 ( 282 :همان)

هايی که دقيقاً دهد؛ مؤلفهوعدهٔ آزادی، نور و عدالت می اوبازگشت با ابيات بالا و نظر پيرمرد دربارۀ مهدی که در 

 .در نظريهٔ وبر برای منجی کاريزماتيک ذکر شده است

های  چگونه ايده  نظر وبر در اين مورد چنين ارائه می دهد که  تبدیل امر دینی به نيروهای اجتماعی:  قاعدۀدوم:

 منجی گرايانه های  ای داشته باشند و حتی به جنبشسياسی عمده-پيامدهای اجتماعیتوانند  گرايی، میدينی، مانند منجی

ساختار    معماریدنبال  به در پندهای خود  ،  )عليه السلام(عيسا پيامبر  از چهرهٔ    به کارگيریپيرمرد با    .منتهی شوند 

اخلاقی و گاه    دينی،  قومی است. در نگاه وبر، رهبران کاريزماتيک گاه-و بازتعريف هويت انسانی  اجتماعیاخلاق  

، تجسم شفقت، عدالت و  به عنوان يک نماد دينی و پيامبر  در شعر پيرمرد)عليه  السلام(  . عيسا  می باشند   سياسی

با مقابله با فتنه و ظلم توسط ظالمان و دجال انديشان و کارپيشه گان؛ که با نيرنگ،  وعدۀ  رستگاری معنوی است  

در خدمت نجات قوميت و وجدان بشری قرار دروغ و  طعمۀ مادی مانند دجال، مردم را اسير دام خود کرده اند  

. بدين وسيله شاعر خواستار  فريادرسی مانند عيسا) عليه السلام( است از خداوند که برايشان بفرستد و سر گيردمی

 نيز باشد:  فتنه )دجال( را از بين ببرد، حتی اگر به قيمت برخاستن جنگ جهانی) ملحمه الکبری( 

 ە دوو هل یكهڵخ  ەندێخورما ه ۆبوە                     بو ۆی خ  یرهك یيش سوارڵجاهج 

 
‡ :charismatic . 
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 ێجار ه ب هڵسێه هڕەم شهكو ئهڵبێ                      خوار ێرەبن ۆب یعيسا  هسا خواي

 ( 272 :همان)

نااميدی و ياس شده است، حتی خودرا  پيرمرد به گونه ای از دوره و عهد خود انتقاد می گيرد، به طوری گرفتار  

دروغگو می شمارد. چون فساد و ناعدالتی و دروغ جامعه بشری؛ بالخصوص عهد او را فراگرفته که پر از دروغ 

گويی و خيانت شده است، گويی قانون اجتماعی و فطرت بشری برعکس اتجاه خود عمل می کند. به جای اينکه آدم  

 شود برعکس آن، مرد صادق و درستکار سياه چاره می شود: سياه کار، سياه رو  و مجازات 

 بووهش ئەويان رڕكرد هيان ئۆدر                          جوو  یرهمبهغپێعيسا و  یمانەز

 كا هش ئهبێياو بپ یياوپ یتەياوپ                     كا هش ئڕەياو پ ی است روڕ همانەم زهئ

 ەماوهن گۆاستڕتيابم   یميشۆخ                                      ە باو ەندەوهئ یيەوەد كردهب

 ( 451: همان)

بحران    پاسخ م:  قاعدۀسو نظمی  به  بی  فاسد، منجی :اجتماعیو  ساختارهای  به  واکنشی  وبر،  انديشهٔ  در  گرايی 

قرار   شخصيتی منجی گرا، جامعه در انتظار است. در اين شرايط اجتماعی ظلم و نابسامانیعدالتی اقتصادی، يا بی

های  منجی در تقابل با قدرترهبر تأکيد دارد که در اين راستا وبر ماکس   .دهدگيرد که وعدهٔ دگرگونی بنيادی می می

ال ،  ردکند. در شعر پيرمفاسد ظهور می  و فاسد کنندۀ جامعه هستند که با  نماد اين ساختار منحط  و همفکرانش    دج 

نيرنگ و دروغ جامعه را فريب می دهند و به وسيلۀ زيورهای مادی و دنيوی؛ که خونبهای تفکر، انديشه و زندگی  

 شان است، متابعين زيادی را زير سايۀ مکر و حيله يشان جمع می کنند که عاقبتشان را به باد می دهد: 

 ئاخر زەمانه  ینيشانهئهڵێن                        ئهم كهج بينانه       یەويهڕئهم كهج 

 اڵهگو  گڕوو ئهم  چ به فيشاڵ دەر             جهجاڵه                یرەۆوت ئيتر نگئهيان

 لهدوايه یخورمايه خهڵك ۆجهجاڵ خورمايه                    ههر ب یكهرەكه یتهرس

 ( 508: همان)

بنابراين، وجود اين فريب و فساد و ناعدالتی است که پيرمرد وجود آن را با شخصيت دجال در جامعه و آخرزمان     

 برجسته کرده است و برای رهايی از فتنه و فسادش، نياز به ظهور منجی می شود. 

 بحث و بررسی: 

و سقوط و انحطاط آن را قطعی می سازد، يأس و نااميـدی   قرار می دهدتهديد  تحت  را    ای  که هر جامعه  بزرگی  خطر

به ذهن و انديشه جامعه، به ويژه جوانان آن جامعه    افکار ناهنجاراست. اگر اين    از رسـيدن بـه کمـال و سعادت 

سـرايت کنـد، مـی توانـد بـه راحتـی آن جامعه را به نابودی بکشاند و متأسفانه اين خطر بيشتر از گذشته، جوامع  

های علمی و تکنولوژی، نتوانسته به   انسانی را تهديـد مـی کنـد. بشـر امـروز بـه رغـم پيشرفتهای سريع در عرصه

کند. نقطه مقابل   منشور سعادت خود دست يابد و حتـی بيشـتر از گذشـتگان خـود، احساس سرگردانی و نااميدی می

است.   نااميدی، انتظار و باور عميق قلبی بـه فـرا رسـيدن و ظهـور موعـود و سـامان يافتن اوضاع پريشان  اين 

ناگفته نماند پيرمرد شاعر با درک ناعدالتی و نابسامانی  و ظلم و جوری که بر ملت کورد   (284: 1388محدثی، :)

در زمان خود و حکومت های حاکم بر کوردستان و ناراضی بودن از اوضاع و بدکاری و نفاق مردم و دربه دری؛  



Journal of Language Studies. Vol.10, No.1, Part 1, 2026, Pages (183-206) 
_______________________________________ _______________________________________ 

191 
 

به عنوان يک فرد باوردار به ظهور امام مهدی، که نماد فرج و رستگاری در افکار اسلامی است، سبب شده است  

 تا برای رهايی از اين ظلم و جور، مهدی را تنها مايۀ اصلی و رئيسی نجات و رستگاری بداند:

 بوێ یاكچ ياو پئێستا كهس نيه                              ێئهوێ پ یمههد  یئهمه زەمان

 (324: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

گذاری   بشـر بـه راه کمـال و جمـال و رشد و تعالی است و در پايه است که عاليترين انگيزهمنجی همين انتظار و     

خلجی، )  و مـی توانـد وسـيله سعادت يك امت قوی و استوار باشد  دهـد  حکومت قرآن که در آن انسان الهی فرمان می

های ديرينه بشريت است و مهم ترين دليل گرايش به   آزادی، عدالت و برادری و برابری، از دغدغه(. 57: 1378:

انداز روشنی است به    و انتظار موعود، چشم   منجی گرايیشود.    موعـود، در خـاطر و جان بشريت محسوب می

اعتقاد به ظهور منجی و مهدويت در معنای عام خود، يك   سوی روشنای الهـی و نـور و کمـال و بـه همـين دليل نيز

باور دينی فراگير در بين انسانها بوده است و در اديان مختلف، چنين اعتقادی به نحو ملموس و بارزی تجلی يافتـه 

در   ظهور امام مهدی) رضی الله عنه(اسـت و از منجـی بـا تعـابير مختلفـی چـون؛ مسـيحا در يهـود و مسـيحيت،  

(. شاعر نيز اميدش را برای پاکسازی و عدالت و دغدغه های  65:  1360)حکيمی،  ياد شده است    اسلامی فرهنگ  

آزادی و برابری است و به دنبال همين انتظار موعود و منجی است. چون دنيا به دليل سپری کردن هزاران فرعون  

ل و هوا عوض نمی  و مملو از  نا عدالتی چنان به هم خورده است بدين سبب بيان دارد که بدون رهبر موعود اين حا 

 شود و قدم بر پلۀ رستگاری گذاشته نمی شود: 

 زيوەڕله خاكا  یكه  له-لكه                               ديوە یدنيا ههزاران فيرعهون

 سهركهوت و سهركهوت  ینهسرەوت تا ههوا      بهركهوت ۆژیدوو ر کيه  ئهوەيش ئهو یدوا

 هيا بێ پ یمههد یهر دەورەگسا مه                         انابێچ دنيا شێواوە به كهس 

 (٢٩٤: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

در اشعار    )آخرزمانی( گرهای منجی بازنمایی شخصيت بخش از پژوهش که بخش اصلی و کلی مقاله است و   در اين

ال و    عيسا ،  مهدی؛  ها اين چهره  ۀ که زيرمجموعپيرمرد بر پایهٔ نظریهٔ کاریزمایی ماکس وبر بنابراين از اين   است.   دج 

به شمار و دجال نماد ضد منجی  گرايانه  منجیاست. دو شخصيت اول نماد  سه قطب اصلی گفتمان  که   سه شخصيت

ناگفته نماند منجی گرايی يکی از پديده شوند.  روند که در بستر بحران، انحطاط اخلاقی و ستم تاريخی احضار میمی

های نوظهور جهانی در سده های اخير است که در پس آشفتگی و اغتشاش حاصل از تمدن های جديد، افق و آينده  

بشريت را ترسيم می نمايد. بنابراين جهان کنونی بشريت برای زندگی بی دردسر و فضايی سرشار از مهر و محبت  

ز آنجاکه انسان طبيعتا و فطرتا کمال خواه و دنبال خوبی ها است، بايد زمينۀ لازم برای  و صميميت خلق شده است. ا

رشد و تعالی فردی و اجتماعی و سير کمالی او در سطح گسترده ای در دنيا برايش فراهم باشد و با بلوغ اجتماعی 

كْرِّ أ نَّ ٱلْأ رْض  ل  و  جامعۀ بشريت تا عصر ظهور  اين خواسته به انجام خواهد رسيد. »  نۢ ب عْدِّ ٱلذِّّ بُورِّ مِّ ق دْ ك ت بْن ا فِّى ٱلزَّ

لِّحُون   ى  ٱلصََّّٰ ب ادِّ ا عِّ ثهُ  . بديهی است؛ جامعه وقتی به رشد و بلوغ اجتماعی می رسد که به طور  (105  :)الأنبياء  ێرِّ

ين ه ارادی و از روی آگاهی مسير کمالات گام بردارد. » هِّ ا ك س ب تْ ر  به معنای رسيدن    بلوغ(.  38« )المدثر:  كلُُّ ن فْسٍ بِّم 

:  1374( و رسيدن به منتهای مقصد، مکان يا زمان امری معين )راغب،  7ق:  1414و نموکردن) حسينی زبيدی،  
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نيز از نهادها و موسسات گوناگون به وجود می آيد که هرکدام دارای قسمتهای متعددی است و هر    جامعه(.  144

بخشی از عده ای افراد تشکيل خواهد شد. هر فرد جايگاه يک سلول بدن انسان را دارد. حقيقتا نهادها و سازمانهای 

دستگاه ها بخشی از فعاليت و وضايف بدن    جامعه، مانند دستگاه ها و سستمهای بدن انسان هستند که هرکدام از اين

(. بنابراين بلوغ اجتماعی، نتيجه دگرگونی در ساختار جامعه است و حرکت  236: 1385را بر عهده دارند)توسلی، 

آن به سمت توسعه و پيشرفت است. در حرکت جامعه به سوی بلوغ و خردگرايی، بر مواردی از جمله: برهان و  

از خيالپردازی و تحمق و پرهيز از هرگونه تک روی در پيشگرفتن شيوۀ جمع انديشی،   استدلال های مقنع و دوری

اعتماد به حاکميت و نگرش علمی در حل مسائل جامعه و  اعتقاد به اصل تغيير و نوآوری، تاکيد بسيار و  توجه  

بالاتر از قابليت   (. انبيای الهی نيز مردم را در هر دوره به آمادگی و سطح135:  1386جدی می شود) ساعی،  

اجتماعی و بلوغ اجتماعی ارتقا داده اند تا به افق فرج نزديک شوند. اين اقدام تاريخی انبيا براساس فلسفۀ انتظار فرج 

نظام يافته است؛ زيرا حرکت انبيا در چهار چوب هدايت عمومی الهی) هدايت دلاله و ارشاد( و برنامه کلی الله)  

است و هر حرکتی باتوجه به هدف و غايت آن معنا و تفسير می شود و غايت حرکت  سبحانه وتعالی( رقم خورده  

انبيا براساس برنامه کلی و هدايت ذات ربوبی، فلسفه فرج و گسترۀ عينيت بخشی عبوديت در جهان بشريت است)  

جی در هر (. بنابراين مهمترين وضيفۀ دينی و سياسی پيروان و منتظران رهبر من111:  1389سهرابی مشتقين،  

زمان، زمينه سازی برای ظهور او است. مهمترين ويژگی جامعه منتظر قبل از ظهور، بلوغ اجتماعی است. بنابراين 

تا بندگان خدا و مردم و پيروان منجی به اين درجه و غايت نرسند و بر اساس آرمان بلند ظهور منجی ) امام مهدی(  

يخرج ناس من المشرق  »ل الله) صلی الله عليه و سلم( فرمود:  تربيت نشود، بلوغ اجتماعی رقم نمی خورد. رسو

)يعني حكومت او(   ی مهد یكنند و زمينه را برا یاز مشرق خروج م ی مردميعنی:  .«فيوطّئون للمهدي يعني سلطانه

هرچند که شايد در بحث و بازنمايی هر يک نوشتار  بخش از  در اين  (.  1368  :1421،  ابن ماجه)  . فراهم مي كنند

از اين سه شخصيت )مهدی، عيسا و دجال( کمی مذهبی به نظر بيايد، چون سخن دربارۀ آينده و چهره هايی است که  

بيشتر در آيات و احاديث بدان اشاره شده است. به عبارت ديگر سخن دربارۀ غيب و واقعی است که هنوز فرا نرسيده  

شناسی دين، نقش و  با تکيه بر چارچوب نظری ماکس وبر در حوزهٔ جامعه  پژوهشگر برآن استتلاش  است اما  

مطابق   مانند يک شاعر و نويسندۀ مسلمان کوردزبان و  پيرمردو انديشۀ  در شعر  آنگونه که  ها  بازنمايی اين شخصيت

ويژگی های  سپس  تعريف هر يک از اين شخصيت ها و  شامل  که  تحليل گردد  با آيات و احاديث که وجود دارد،  

پندهای پيرمرد مورد بحث و بررسی قرار خواهد   نمونۀ شعری از ۀ آن ها با پشتيوان زمانی، مکانی و دینی شخصی،  

 گرفت: 

 شخصيت های آخرالزمانی: 

 (: رهبر منجیمحمد مهدی) اول: 

   مطرح بوده و شعرا  و عربی  فارسیکوردی،  شعر    ادبيات جهانی بالخصوص  مسأله موعود گرايی از دير باز در

ياد کرده    (رضی الله عنه)مهدی موعود  امام  مستقيم و گاه به شکل روشن و آشکار از  گاه به صورت کنايی و غير  

،  مجاهدی (اند. در سده های آغازين هجری از نام مقدس مهدی بيشتر به عنوان يک نماد تاريخی استفاده می شده

نابودی کفر جهانی   اسلام و جهان شمولی  ،  پيروزی،  قسط و عدل  ،صلح و آرامش  ؛ نمادی که ياد آور  ( 352:  1380
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کفر و   و  جنگ و خونريزی  ،فتنه  ،قساوتفساد،    است. همان گونه که از دجال نيز به صورت يک نماد که مظهر

 اماماست، ياد می کرده اند. از همين پيشينه ادبی می توان به اعتقاد راسخ مسلمانان به ظهور  (352همان:   (شرک  

به معناي کسی است که خداوند او را به   مهديد. بنابراين از سده های آغازين تا کنون پی بر (رضی الله عنه)مهدی 

با   . ( 352:  1414  ، منظور  « و به مفهـوم هدايت کردن است)ابنهدیحق هدايت کرده است. اين واژه، از ريشه »

اند تا هدايتگر   اند؛ يعنی هدايتشدگانی که آمده   ی توجه به اين مفهوم، همه انبيا و با قدري تسامح، تمام رهبـران الهی مهد

، صـفتی اسـت که ممکن است به هر پيغمبري و حتی به هر مخلوقی اطلاق شود؛  یديگران باشند. بنابراين، واژه مهد

بـه صـورت   واژه  ايـن  وقتی  و    (اسـم خاصعل م)اما  برگزيده  مردم  ميان عموم  از  که  کسی است  معنی  به  باشد، 

  )عليه السلام( است و عيسا امام محمد مهدی  اخـص اوسـت کـه راهنما و منجی آخرالزمان    ی راهنمايی شده، و مهـد

فقط يک شخصيت دينی، بلکه نماد امير  اين نشانگر اين است، مهدی نه (. 8: 1371،نايب او خواهد بود. )دارمستتر 

اشعار پيرمرد، مهدی    در.  انتظارش هستندعادل و مبارک است که مردم در شرايط ناعدالتی و نبود رهبر عادل، چشم 

و مردمان ستم ديده بالخصوص   نبيش از آنکه يک چهرهٔ دينی صرف باشد، بلکه نماد منجی برای جماعت مسلمانا 

بوده است. به طور معنوی برای رستگاری در اشعارش که زير جور و ظلم و استبداد  است  قوم کورد در زمان شاعر  

مهدی، در اين زمينه، دارای خصايص و مصداق برجسته يک رهبر کاريزماتيک است که وبر   . به او پناه می برد

بدان اشاره کرده است. شخصی غايب، اما آماده در ذهن جمعی، که ظهورش به معنای نابودی ظلم و نظم ناعادلانه 

  ؛در بيان مهدی که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد  .و ناپسند اجتماعی کنونی و استقرار يک نظم اخلاقی جديد است 

احاديثی است   بيان،يکی از خلفای راشدين و امامانی است که خداوند آنها را به سوی حق هدايت فرموده است؛ و اين  

او در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و من گمان می   می فرمايد: از رسول الله )صلی الله عليه وسلم( روايت شده که

امام احمد بن   .کنم ظهور آن، قبل از نزول عيسا) عليه السلام( خواهد بود چنان که روايات بر اين مطلب دلالت دارد

علی )رضی الله عنه( شنيدم می گفت: رسول الله )صلی الله  امام حنبل به سند خود از حجاج نقل کرده که او گفت: از 

عليه وسلم( فرمود: اگر از عمر دنيا جز يک روز نماند، در همان روز، خداوند مردی را از ما بر می انگيزد که  

همچنين در حديث    .(١٠٧–  ١٠۶  :   2017العدوی،  )  زمين را پر از عدل و داد کند چنان که از ظلم پر شده باشد

»لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث  ديگری از رسول الله )صلی الله عليه وسلم( که می فرمايد 

از دنيا جز يک روز باقی نمانده باشد،   )اگر.(106: 1392،  أبو داود)فيه رجلا من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي«  

از   او کند تا مردی از اهل بيت من که نامش هم نام من است، برانگيخته شود(. پس  خداوند آن روز را طولانی می 

او در زمان فتنه و  نسل پيامبر )صلی الله عليه وسلم( و از فرزندان دخترش فاطمه )رضی الله عنها( خواهد بود.

ابن ماجه، ) و داد خواهد کرد. »المهدیّ من عترتی من ولد فاطمه« آشوب ظهور خواهد نمود و جهان را پر از عدل

1421 :1368  )  . 

 مهدیمحمد خصایص  

و را در يک شب اصلاح  اکه خداوند    است قوی و با وقار    ،مردی زيبا   : وی مهدی می توان گفتامام  ز خصايص  ا

  فرستد برای تبديل ظلم و ظلمات به عدل و روشنايی. وی مردی است با پيشانی گشاده و بينی کشيده می کند و می  

چگونه خواهيد   رسول الله) صلی الله عليه و سلم( می فرمايد (.205 : 1422 بخاري،)ال »اجلی الجبهه، أقنی الأنف«
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  « كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم» !بود آنگاه كه پسر مريم در ميان شما بيايد و امام شما از شما باشد

 یسپس عيسا بن مريم ) عليه السلام( نازل مي شود. امير آنها )بعنوان امام جماعت( به او مي گويد: بيا و برا :يعني

به خاطر اين كه خداوند اين    از شما بر بعض ديگر امير مي باشيد   یاو مي گويد: خير ، همانا بعض  ،ما نماز بخوان

 . (1361: 1421ابن ماجه، )  ،(136: 1423،مسلم)امّت را گرامي داشته است

 مهدی  محمد  ظهور 

) صلی ( قال: قال رسول الله  ی الله عنها عن ابي سعيد خُدري ) رض»امام مهدی در زمان ظلم و جور است.    ظهور

نْ أهلِّ بيتِّي ، حتَّى يملأ ها قِّسْطًا وعدلًا ، كما مُلئ تْ  ل ي  نَّ الأرضُ ظلمًا وعدوانًا ، ثمَُّ لأ   تمُْ ل   الله عليه وسلم(: نَّ رجلٌ مِّ خْرُج 

  ی شود تا آنكه زمين پر از ظلم و جور و تعدّ   ی: قيامت بر پا نمیيعن  .(113  :1421بن حنبل،  أحمد« )ظلمًا وعدوانًا 

  .كند همان گونه كه پر از ظلم و جور شد  یخروج مي كند كه آن را پر از عدل و داد م ی شود ، سپس از اهل بيتم كس

نشانۀ ظهور    با سپری شدن اين حوادث   معاز بن جبل در حديثی واقعه های قبل از ظهور امام مهدی را می آورد که 

اين تعميرات شايد همراه با تخريب يا بعد از آن باشد که  ].  بيت المقديس تعمير خواهد شدمنجی است. اين است که  

رسول الله )صلی الله عليه و    ۀمدينبعد از تعمير آن شهر    [ امروزه غير مستقيم اخبار و شايعه های آن را می شنويم

 §ظهور مهدی   ، کبرا يا جنگ جهانی سوم رخ می دهد. و بعد از اين ملحمه  ۀ سلم( خراب می شود و بعد از آن ملحم

  (. 245و 232: 1421بن حنبل،  « )احمد ثریب خروج الملحمهیالمقدس خراب یثریب، و خراب   عمران بيت است. » 

 

( در مورد ظهور اين امام و آمدن برای رستگاری جهان و امت اسلامی از ظلم و جور و نابسامانی هايی که از  §

 صحاح ستهّ   درطرف کفرعالمی و نظام های ظالم عهد خويش که بر عليه مسلمانان و مستضعفين حمل شده است؛  

بين  در اعماق زمين،  و فرو رفتن آنها  ی  ر سفيانکلشبه نام  از شام    ی رکآمدن لش  منبع حديث صحيح زير  يعنی: شش 

صلی الله عليه و  آيد. همه اين روايتها از پيامبر اكرم ) ی مكّه و مدينه )خسف بيداء( نقل شده است كه ذيلاً اقوال آنها م

آيد )قصد كعبه مي كنند( و چون به زمين   یبه جنگ كعبه م ی رکنويسد: لش یمدر اين مورد بخاري د. ( مي باش سلم

مسلم مي  (.  ادامه بحث را 86: 1422، بخاري)الروند یرسيدند در زمين فرو م يا بيداء بيابانيعنی: بي آب و علفي 

روند. او در حديث    یفرو م  یرود كه در بيابان  یبه طرف او م  یرکبرد و لش   ی: يك نفر به خانه خدا پناه مآورد که

 : 1423م، مسل )نويسد كه قسم خورد آن بيابان در اطراف مدينه است )انّها لبيداء المدينه( یبعد ، از قول ابوجعفر م

آيند   یبه نبرد م یدارند تا آنكه گروه  ینويسد: مردم از نبرد با اين بيت دست بر نم یمبا اضافه  ی نيزترمذ( 2208

ی  ترمذ ابن ماجه شبيه آنچه كه (. 415: 1430ی، ترمذال )  روند ی همه آنها در زمين فرو م رسيدند یو چون به بيابان

  :كند  یچنين روايت مو ريزتر    تفصيل  یاندكبا    ابوداود نيز(.  51:  1421،  ابن ماجه)، نقل نموده است  روايت فرموده

  یاز اهل مدينه به مكّه م  ی مرد  و  آيد  یپديد م  یاختلافکه با مردن آن    ظهور مهدی همزمان است با مردن پادشاهی

 ی رکكند. لش  یكنند آن مرد با اكراه قبول م  یاز اهل مكّه نزد او رفته و با او بين ركن و مقام بيعت م  عده ایگريزد.  

بيابان بين مكّه و مدينه در زمين فرو م  یاو م  ی شام به سوبلاد  از   . چون مردم چنين ديدند    یرود كه در  روند 

او اموال را )عادلانه( تقسيم . كنند یآيند و با او بين ركن و مقام بيعت می  از عراق م هیاز شام و گرو یبرگزيدگان 

حاكم در مستدرك  (. همچنين  108:  1392،  أبو داود)  كند  یرفتار م  )صلی الله عليه وسلم( كند و به سنّت پيامبر  یم

( بيعت  بودند  نفر  313  که از امّتم بين ركن و مقام به عدد اهل بدر )  ی با مرد  :كند   یروايت ابوداود را اينگونه نقل م

}شايان ذکر است چند سال پيش گروهی به نام داعش از اين  به كمك مي آيند.    یشود و از عراق و شام نيز گروه  یم

نام سوءاستفاده کردند و خودرا به آن گروه نشان دادند و خرابکاری بی شماری انجام دادند. اين نشانگر اين است که  

پس از آن لشکر سفيانی  والله اعلم{.  -زمان کنونی زمان فتنه است و سال های بعدی زمان وقوع اين حقيقت ها باشد

  یروايت ديگرتتمۀ آن حاكم در . روند و چون به بيداء رسيدند در زمين فرو مي روند ی از شام )به جنگ با مهدی م

خروج مي كند. خبر   از اهل بيتم نيز  یمرد  و از دمشق خروج مي كند    یبه نام سفيان  یمرد  :باکمی ريزتربيان می کند

روند   ی رسند و در آنجا فرو م یمی بی آب و علف تا به بيابان. رود ی او م ی به سو یرکرسد. او با لش  ی م نیبه سفيا 

 (. 478: 1411، حاكم)ال يابد ینجات نم یآورد كس یو جز يك نفر كه خبر آن را م
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بعد از آنکه اوضاع جهان اسلام و بالخصوص شهر مکه و مدينه روزبه روز بدتر می   . (4294  : 1392،  ابو داود  )و

خدا اما    ۀافتد برای تخريب خان  شود از طرفی سفيانی حمله می کند به شهر مدينه و آن را خراب می کند و راه می

آن لشکر کفر را در بيابانی ميان مکه و مدينه خسف می کند و مردم نيز باديدن اوضاع ناخوشايند   (سبحانه و تعالی)الله  

جهان اسلام و مکه می بينند شخصی به خانه خدا پناه برده و از او خواستار می شوند که اميرشان باشد و بيعتشان را  

اورا در شبی اصلاح می کند و می فرستد. اول خودش راضی نمی باشد که به او    (سبحانه وتعالی) قبول کند. الله  

بيعت داده شود تا اينکه با زور جمعی از علمای آن زمان با نشانه هايش او را می شناسند و ناچار به گرفتن بيعت  

او نيز شخصی فراری    (.445:  1421،  ابن ماجه)می کنند. قال رسول الله)صلی الله عليه وسلم( يصلحه الله فی ليله  

؛  از حکومت آن زمان مدينه می باشد و به خانه خدا پناه برده و هرچند که هيچ ميلی برای بيعت گرفتن ندارد اما مردم

جی را در او می بينند و می ننجات و م  ۀفر بينند،  وقتی که او را می  علما و خبيران آن زمان    بالخصوص گروهی از  

شناسند و به زور به او بيعت می دهند و او نيز بعد از گرفتن بيعت با آن مردم صالح و پاک قيام می کند و شهر مکه  

و قسط و عدل را برمی گرداند. ذکر اين واقعه ها و    و بعضی از شهر های ديگر را تحت سيطره خود قرار می دهد

آگاهی شاعر است به آن که سبب شده است پيرمرد تصويرسازی کند و نابسامانی و ناعدالتی و ظلم و جور زمان 

 خود را به آن واقعه های آخر زمان تشبيه کند و زمزمۀ مهدی موعود بر زبان دارد: 

 هيدا بێپ ی مههد  یهر دەورەگ سا مه                      ا نابێچ دنيا وا شێوا به كهس 

 قومار یفۆو بل یووي ڕو دوو   ۆدر        كار  بوو كهوتونهتهوە ن بووۆشت كچ  سێ

 (544: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

بر تمام جهان و توسط کفار  زمانی که ظلم و جور و فساد اخلاقی، دينی، اقتصادی و اجتماعی و غيره  بنابراين  

به اتمام می رسد، اين    با آمدن منجی موعود)مهدی( دورۀ ظلم و جورابد،  يبالخصوص جهان اسلامی گسترش می  

همان بحثی است که وبر در کتاب جامعه شناسی دين و در بحث خصايص يک رهبر منجی می آورد. به عبارت  

ديگر با ظلم و جور در پيکار می باشد تا اينکه ريشۀ آن را بر می کند و صلح و امن و خوشگزرانی را برای مردم 

 رد حتی عداوت و  ناسازگاری در ميان گرگ و گوسنفد نيز نمی ماند: و تمام مخلوقات فراهم می سازد. به قول پيرم

 ئاو ئهخواتهوە ڕهڵ مهگ له گورگ                       تهوەڵاوو دێت لهو   یئهڵێن مههد

 (457: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

 ( ملحمه الکبری ) پایگاه مهدی 

تحت سلطه او صاحب نيرو می شوند؛ نافع بن عتبه از رسول الله)    بعد از اينکه لشکر درست می کند و مسلمانان

صلی الله عليه و سلم ( روايت می کند که می فرمايد: » تغزون جزيرە العرب ، فيفتحها الله عليكم ، ثم تغزون فارس 

:  1421،  عليكم « )مسلم، فيفتحها الله عليكم ، ثم تغزون الروم ، فيفتحها الله عليكم ، ثم تغزون الدجال ، فيفتحه الله  

کفار و روم بجنگد قبل از همه در  دشمنان،  بنابراين اين حديث يادآور اين است قبل از اينکه مهدی با    (.  4/2225

سپس با روم و بعدا با   ؛عربی و جنگ با کشورهای عرب غير مسلمان و دولت فارس آن زمان می جنگد  ۀجزير

 قرار می دهد: امام مهدی  ۀفتح همه را برايش آسان می کند و جهان زير سلط (سبحانه وتعالی) دجال. الله 

 بهت له بهينا گديارە نامێني نه                              هێنا  یئيسلام یئيتر خوا فهتح
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 ێرێپئهس گورگبه  ڕههندێجاريش مه              ئهنێرێ یشۆانه خوا خ گتهن یدوا

 (510: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

سپس  ،همه را برايش باز می کند (سبحانه وتعالی)و الله   عرب و فارس می جنگد ۀمهدی با جزير محمدبعد از آنکه 

با او بشکند و با او  ی که قبلا با او بسته بود،  عهدصلح و  می خواهد عليه او خيانت کند و    م مطلع می شود که رو

لشکر مسلمانان در  پايگاه آن زمان  . او هم خود را آماده می سازد و با روم می جنگد و او را شکست می دهد .بجنگد

»ان فسطاط المسلمين يوم الملحمه بالغوطه الی جانب المدينه يقال و لها دمشق من    شام يعنی شهر غوطه می باشد.

. پيرمرد نيز باديدن اوضاع نابسامانی کوردستان و  ( 4298:أبي داود  ،  21725:  خير مدائن الشام« )أخرجه أحمد

خيانت ها و بی بندوباری های وضعيت منطقه و نبود حکومت مستقل و عادل می گويد: زمان، زمان فتنه و بی  

عدالتی و نادادی است و همه عليه اين سرزمين نفاق دارند و عدالت و مالکيت را برايش خواستار نيستند و مگر اينکه  

 ت در زمان امام مهدی درست شود و عدالت و خوشگزرانی بازگردد:اين وضعي

 راك ۆبه خ  وەك شمشێر خوێني دەبێ              اكپو يهك زبان و  بێ ووکڕيه چیههر

 ە دەركه ئهم كهرەڕلهم قو  ەوەر                 سهر سهرە یوو و دوو زبان شانهڕدوو 

 ی مههد یدەورە ۆرين بگمان ههڵۆخ ی                         استيمان نهدڕلهم زەمانهدا 

 (128: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

متعال   خداوند  از  و  است  حد صبر رسيده  انتهای  به  يأس می شود و  و  نااميدی  دچار  پيرمرد  است  دليل  همين  به 

( آغاز شود تا اينکه ظهور فريادرس فرا رسد و  انسانيت را از  ** خواستار است که اين جنگ جهانی )ملحمه الکبری 

 ( 272بيت : ٢٠٠٧پيرەمێرد، ر.ک ) اين محنت و نادادی برهاند:

 عليه السلام ) منجی گرا(:  - ا عيسدوم: 

بنابر آيه های قران، باگذشت زمان آيين يهوديت دچار تحريف اساسی شد و عقايد شرک آميز و خرافی جای اعتقاد 

توحيدی ويگانه پرستی را گرفت. احکام شرعی بنابر مصلحت، مطابق با رأی شيوخ و حاخام ها صادر می شد و به  

  » گونه توجهی نمی شد، تا آنجا که برخی از علمای يهود اقدام به تحريف و تأويل نصوص کردند. کتاب تورات هيچ 

ت ابِّ و   ن  الْكِّ ا هوُ  مِّ م  ت ابِّ و  ن  الْكِّ ت ابِّ لِّت حْس بُوهُ مِّ ن ت هُمْ بِّالْكِّ يقًا ي لْوُون  أ لْسِّ نْهُمْ ل ف رِّ إِّنَّ مِّ نْدِّ  و  نْ عِّ ا هُو  مِّ م  ِّ و  نْدِّ اللََّّ نْ عِّ ي قُولُون  هُو  مِّ

هُمْ ي عْل مُون   ب  و  ِّ الْك ذِّ ي قُولُون  ع ل ى اللََّّ ِّ و  و از يهود گروهی هستند که هنگام خواندن دست نوشته  . )(78عمران:آل )  « اللََّّ

 ، های دروغ و بر بافته های خود زبان و صدايشان را چنان پيچ و خم می دهند تا شما گمان کنيد که آنچه می خوانند

از کتاب آسمانی است، در حالی که از کتاب آسمانی نيست؛ و ]با بی شرمی[ می گويند: آنچه می خوانيم از سوی  

(. به همين  خداست. در حالی که از سوی خدا نيست؛ و با آنکه می دانند ]از سوی خدا نيست[ به خدا دروغ می بندند

خاطر خداوند پيامبر عيسا) عليه السلام( را با کتاب انجيل به سوی قوم يهود فرستاد تا آنها را به طريق هدايت و  

سعادت دعوت کند و از گرايش به اعتقادات نادرست و پيروی از خواهشات بازدارد. زمينه برای ظهور پيامبر عيسا) 

يان پس از ويران شدن شهر قدس، همواره در انتظار يک رهبر فاتح بودند  عليه السلام( کاملا مهيا بود؛ زيرا يهود

که اقتدار و شکوه قوم خودرا به عصر درخشان داود و سليمان برگرداند. دلهای بنی اسرائيل از عشق به مسيحای  

 
** Armageddon 
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موعود لبريز بود و همواره در انتظار رهبری بودند که آنها را از حاکمان ستمگر رهايی بخشد. شور و التهاب انتظار  

موعود تاريخ پر نشيب و فراز يهوديت موج می زند و انديشۀ انتظار مسيحا ماهيت باور يهودی است. يهوديان در 

ه اين اميد که روزی مسيحا)فريادرس( بيايد و آن ها را سراسر تاريخ ذلت بار خود، هرگونه خواری و شکنجه را ب

از گرداب ذلت و درد و رنج برهاند و فرمانروای جهان گرداند بر خود هموار کردند. چه بسا افرادی که با سوء  

  استفاده از اين تفکر در طول تاريخ بنی اسرائيل به عنوان موعود يهود برخاستند و با جذب برخی افراد ساده لوح بر

مشکلات آنها افزودند. هم اکنون نيز صهيونيست های اشغالگر فلسطين علاوه بر  دعاهای روزانه پس از دميدن در  

شيپور عبادت، اين گونه دعا می کنند: ارادۀ خداوند، خدای ما، چنين باد که به لطف او شاهد سپيده دم آزادی باشيم و  

در اشعار   ) عليه السلام(شخصيت عيسا (.  75:  1379ين،  نفخ صور مسيحا گوشهايمان را نوازش دهد )توفيق حس

در چارچوب وبر، اين چهره نماد بازسازی اخلاق و    .محور تصوير شده است د با رويکردی انسانی و اخلاقرپيرم

همچون ديگر رهبران کاريزماتيک، نشانهٔ تحولی عميق در    ، ) عليه السلام(است. حضور عيسا   های جمعیارزش

 ا )عليه السلام(نام عيس  .های از ياد رفته استوجدان جامعه است؛ ظهور او مقدمهٔ رهايی معنوی و آشتی با ارزش

کريم در موضوعات مختلف و دربارۀ زندگی نامه، اوضاع و تفکر، اعمال و معجزات او  بار در قرآن    بيست و پنج

از جمله: زنده نمودن مرده، و شفای مريضان، دانستن بعضی از غيب، آوردن سفرۀ غذا برای قومش از آسمان و  

آيۀ:    ،(سوره انعام ٨۵  : )آيه،  (مائده سوره  ١١۴و   ٧٨  : )آيات،  (سوره نساء ١٧١و    ١۶٣،  ١۵٧  : )در آياتغيره  

برای   .استآمده  و غيره... (زخرفسورۀ  ۶٣ آيۀ: )  ،(شوری ١٣ آيۀ: )،(سوره احزاب ٧ آيۀ: )  ، (سوره مريم  34)

إِّنَّ  آمده است که همانند پدر بزرگش آدم )عليه السلام( می باشد: »  خلق او آل عمران( درمورد    60-59: )  در آيه  مثال

ث   ِّ   ل  م  ند  اللَّ  يس ىَّٰ عِّ ث لِّ آد م  ۖ خ  عِّ ابٍ ثمَُّ ق ا ل   ك م  ن ترُ  بِّّك  ف  59كُونُ )ي  هُ كنُ ف  ل   ل  ق هُ مِّ ن رَّ قُّ مِّ ين  لا  ( الْح  ن  الْمُمْت رِّ . يا (60)  « ت كنُ مِّّ

در سن کودکی و همچنين در سن پيری؛ در آخزمان بعد از بازگشت به زمين که   تکلم او با مردمدر مورد معجزات 

ين  (می فرمايد:  »46در همان سوره )آيه   الِّحِّ ن  الصَّ مِّ ك هْلًا و  هْدِّ و  يُك لِّّمُ النَّاس  فِّي الْم  «. يا اينکه به طور مفصل در و 

لُهُ ۖ ق الُوا  ( اين واقعه را بحث می کند که می فرمايد: »34تا 27)سورۀ مريم آيۀ   ا ت حْمِّ ه  رْ ي  ف أ ت تْ بِّهِّ ق وْم  ئْتِّ ل  مُ  ي  ا م  ق دْ جِّ

يًّا ) يًّا )ي  ( 27ش يْئاً ف رِّ كِّ ب غِّ ا ك ان تْ أمُُّ م  أ  س وْءٍ و  ا ك ان  أ بُوكِّ امْر  تْ إِّ 28ا أخُْت  ه ارُون  م  يْهِّ ۖ ق الُوا ك يْف  نُك لِّّمُ م ن ك ان  ل  ( ف أ ش ار 

بِّيًّا ) هْدِّ ص  ِّ   ل  ( ق ا 29فِّي الْم  ع  ي   آت انِّ إِّنِّّي ع بْدُ اللَّ  ج  ت اب  و  ع  30نِّي ن بِّيًّا )ل  الْكِّ ج  انِّي بِّالصَّ ل  ( و  أ وْص  ا كنُتُ و  كًا أ يْن  م  ە  لا  نِّي مُب ار 

يًّا ) ا دمُْتُ ح  ك اە م  الزَّ الِّد تِّي و  31و  ا بِّو  ب رًّ بَّارًا ش قِّيًّا )ي  مْ  ل  ( و  ي وۡم  أبُۡع ثُ  32جْع لْنِّي ج  ي وۡم  أ مُوتُ و  مُ ع ل يَّ ي وۡم  وُلِّدتُّ و 
ٱلسَّل َّٰ ( و 

ا ) يّّٗ يس ى ابْنُ م رْ 33ح  لِّك  عِّ
قِّّ ا  ل  م  ۚ ق وْ ي  ( ذ َّٰ چنين    او  دربارهٔ   سورۀ بقره(  87. يا در )آيۀ:  (34)  «مْت رُون  ي  ذِّي فِّيهِّ  ل  الْح 

رْي م   ل  و  »   :استآمده آت يْن ا عيسا ابْن  م  سلُِّ و  هِّ بِّالرُّ ن ب عْدِّ ق فَّيْن ا مِّ ت اب  و  يَّدنْ اهُ بِّرُوحِّ الْقُدسُِّ أ ف کُ ق دْ آت يْن ا مُوس ی الْکِّ
أ  ا  ل  الْب يِّّن اتِّ و  م 

يقًا ت قْتلُُون   ف رِّ يقًا ک ذَّبْتمُْ و  ی أ نفُسُکُمُ اسْت کْب رْتمُْ ف ف رِّ ا لا  ت هْو  سُولٌ بِّم  اءکُمْ ر  داديم و بعد از   -تورات-ما به موسی کتاب«. )ج 

القدس تاءييد دلائل روشن بخشيديم و او را به وسيله روح عيسا بن مريم او پيامبرانی پشت سر يکديگر فرستاديم و به 

نموديم، آيا هر زمان پيامبری بر خلاف هوای نفس شما آمد در برابر او تکبر کرديد و از ايمان آوردن به او خود 

! بيشتر آيه های قران ای را تکذيب نموده، جمعی را به قتل رسانديد؟عده   داری نموديد و به اين قناعت نکرديد بلکه

کريم خطاب با بنی اسرائيل و بالخصوص اين آيه در ذم آن ها است که قومی شديد و قسوت القلب بودند و به درستی  

مطيع پيامبرانشان نبودند. اين است که پيرمرد چشم گوشی به اين واقعه ها است و از خصايص شان آگاه است و   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
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سخن از پيامبر موسی و عيسا )عليهم السلام( و برخورد با قومشان را بازنمايی می کند که با وجود معجزات فراوان  

 و دعوت های پی در پی يشان تا چه حدی گرفتار دست قومشان بودند در حاليکه آن ها پيامبر و فريادرسشان بودند:

 پێشا له فيرعهون ترسا ه بهنی ئيسرائيل ئهدا به موسا                               موسا ل

 كهوتنه شوێني و فيرعهون كهوته نيل             بهنی ئيسرائيل       دوايی خوا وايكرد

 موعجيزەيهوە                            دامابو بهدەست قهومهكهيهوە عيساش بهو ههموو  

 (453: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

 ظهور و نزول عيسا )عليه السلام( 

های اسلامی، حضرت ظلم است. در آموزه   و قطع حبلپايان    ،از آسمان نشانهٔ پيروزی حق بر باطل  ا نزول عيس

منزلهٔ  رود که بازگشت او در آخرالزمان بهگرايانه به شمار میبرجستهٔ منجیهای  ( يکی از چهرهليه السلام)عا عيس

تحقق وعدهٔ نهايی الهی در رهايی بشريت از ظلم و گمراهی است. بر اساس روايات متعدد، نزول وی نه تنها رخدادی 

ُ ع نْهُ  . »تاريخی، بلکه تجلی مفهومی از نجات الهی و بازسازی نظم اخلاقی بر زمين است ي  اللََّّ ضِّ ة  ر  يْر  ع نْ أ بِّي هرُ 

س لَّم   و  ِّ ص لَّى اللهُ ع ل يْهِّ  سُولُ اللََّّ ق ال  ر   : ر  :» ق ال  ف ي كْسِّ طًا،  مُقْسِّ ك مًا  ح  رْي م   م  ابْنُ  فِّيكُمْ  ل   ي نْزِّ أ نْ  ك نَّ  ل يُوشِّ هِّ،  بِّي دِّ ي  ن فْسِّ الَّذِّي  و 

دٌ  تَّى لا  ي قْب ل هُ أ ح  الُ ح  ي فِّيض  الم  زْي ة ، و  ع  الجِّ ي ض  ، و  ير  نْزِّ ي قْتلُ  الخِّ ، و  لِّيب  با وجود او    (.2222  :  1422،  البخاري. )«الصَّ

  .کند تا زمين را از فتنه دجال پاک سازدو با مهدی همکاری میقسط و عدل و دادگری سرزمين را فرا می گيرد  

ابتدا ادعای اصلاح و پيامبری و سپس  . او می باشدترين فتنه آخرالزمان نماد بزرگ ، دجالدر باور اسلامیبنابراين 

( ليه السلام)عا عيس  پيامبراما سرانجام به دست    فريبد.العاده میهای خارقکند و مردم را با قدرتادعای الوهيت می

دجّال   در نتيجه، کشتن  (.٢٢۵٠:  1423،  مسلم  ).شود )در فلسطين امروزی( کشته می   باب لدُ  در سرزمينی به نام  

منزلهٔ براندازی ساختار سلطهٔ غيرقدسی و آغاز عصر نوين رستگاری دانست؛ توان به( را میليه السلام)عا توسط عيس

از   شناسی دين جامعه کتاب  از منظر   .گيرندعصری که در آن، حقيقت و عدالت، محور نظم اجتماعی جديد قرار می

توان در چارچوب نظريهٔ رستگاری ماکس وبر تفسير کرد. وبر بر اين ( را می ليه السلام)عا ، نزول عيسماکس وبر

آورند که مأموريتش  ويژه در مراحل بحرانی تاريخ، نوعی رهبر کاريزماتيک را پديد می باور است که اديان بزرگ، به 

بخش  موعود، بازآفرينی همان کاريزمای نجات  یدر اين معنا، عيسا  .نجات جامعه از بحران معنوی و اخلاقی است

ای  شود. دجّال در اين خوانش، چهرهظاهر می  ،عنوان نماد عقل ابزاری و سلطهٔ ظاهریبه  ؛است که در تقابل با دجّال

  .های الهی است( نمايندهٔ ايمان زنده و بازگشت به ارزشليه السلام)عا که عيساز مدرنيتهٔ بدون ايمان است؛ در حالی

با بيان ، دجّال بهابيات زيراشعار پيرمرد و به ويژه در  در   عنوان نماد آشوب و فريب تصوير شده است. شاعر 

های  ای که مردم را با فريب و وعدهداند؛ چهرهگری می»سواری کهری خوی بوە« او را تجسمی از جهل و حيله

ندە خهڵکی له دووە«. در اين تصوير، دجّال نمايندهٔ همان نيروهای اجتماعی  ێکشاند »بؤ خورما هپوچ به دنبال خود می 

جامعه را به گمراهی و فساد   اندو سياسی است که در عصر شاعر، موجب ستم، نابرابری و انحطاط اخلاقی شده

  خواهد، پيرمرد به زبان تضرع از خداوند میۀ دجال و فريب مردم که همه دنبالش افتاده انددر برابر اين فتن  .کشيده اند

 :که عيسا )عليه السلام( را نازل فرمايد و اين فتنه گر پرآشوب را از بين ببرد

 ە دوو هل یكهڵخ  ەندێخورما ه ۆبوە                     بو ۆی خ  یرهك یيش سوارڵجاهج 
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 ێجار ه ب هڵسێه هڕەم شهكو ئهڵبێ                      خوار ێرەبن ۆب یعيسا  هسا خواي

 (272: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

ای از ظهور عدالت و بازگشت حقيقت الهی است؛ همان مفهومی که  ( استعارهالسلام   ليه)عا ، نزول عيسلايهدر اين  

دهد که پيرمرد،  اين تطبيق دينی ـ ادبی نشان می  .داند، نزول عيسا را همراه با پايان فتنهٔ دجّال میفراوانیدر احاديث  

عنوان الگوی آرمانیِّ رهايی جامعه از آشوب سياسی و اخلاقی زمان  ( را بهليه السلامبخش عيسا)ع انديشهٔ نجات

کند  از ديدگاه ماکس وبر، منجی يا رهبر کاريزماتيک در زمان بحران ظهور میچنانچه قبلا  گفته شد    .بيندخويش می

( تجلی رستگاری  ليه السلامعيسا)ع بنابراين. گسيخته را بازسازی نمايدتا با نيروی معنوی و اعتماد مردم، نظم ازهم

( را نه صرفاً شخصيتی دينی، ليه السلامعيسا)عپيامبر  ،  بالا  پيرمرد نيز در ابيات.  استبازگشت به ايمان اصيل  و  

بيند که توان دگرگونی بنيادين در سرنوشت جامعه را دارد. دجّال در اين بلکه نماد رهبری کاريزماتيک الهی می

الله )سبحانه وتعالی( بنابراين، درخواست شاعر از  .  روح است گرايی بیکار و مادیخوانش، چهرهٔ قدرت سياسی فريب

های تاريخی و ردی برای نجات از بحرانوواقع بيان استعاری خواست جامعهٔ ک (، درليه السلامبرای نزول عيسا)ع

کارگيری نمادهای دينی، دغدغهٔ رهايی انسان از سلطهٔ شر را در قالب زبان  ظلم نظامی و طبقاتی است. پيرمرد با به

 کند.عرفانی و آخرالزمانی بيان می

 دجال )فاسد گرا(: سوم: 

ل( دجال بر وزن فعال و به معنی  بسيار دروغگو است. صفت يکی از سران فتنه گر و  دروغگو در آخر زمان  )د ج 

صلى الله )قال حدثنا رسول الله    (رضي الله عنه)  عن أبي بكر الصديق»  ،است که از سرزمين خراسان در شرق زمين

،  ٤٠٧٢: ، وابن ماجه٢٢٣٧: رواه الترمذيّ )  «الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان  :قال  (عليه وسلم

»ي خرُجُ ( و از يک پدر و مادر بزرگ سال يهودی تبار اهل اصفهان به دنيا می آيد:  ٥٢٧ /٤: ، والحاكم١٢: وأحمد

ن أرضٍ بِّأصف هان  يقُالُ   . در همان سرزمين پرورش می يابد و به وسيلۀ  (١٣٣٧۴  :ها الي هوديه« )مسند أحمدل  الدَّجّالُ مِّ

پوشند؛ برايش جمع    ††محبوبان و يارانش از شياطين جن و انس، متابعين زيادی را از يهوديان اصفهان که طياليس 

ان  س بْعُون  ألْفًا ع   تبْعُ ي  می کنند: » نْ يهُودِّ أصْبه  ال مِّ   1430،  الترمذي  (، )2944:  1423،    مسلم) «الِّسهي  يْهم الطَّ ل  الدَّجَّ

دجال يکی از شرور ترين و فتنه انگيز ترين انسان ها است؛ از آدم تا خاتم که بر روی زمين زيسته باشد.    .(2237:

يْنٍ رضي  » ان  بنِّ حُص  مْر  سُول  عنْهُما قا   الله وع ن عِّ عْتُ ر  لْقِّ آد م إلى قِّيامِّ السَّاعه أمْرٌ أكْبرُ  :قُولُ ي   صلى الله عليه وسلم  اللهِّ   لُ : س مِّ ا ب يْن  خ  م 

الِّ  ن  الدَّجَّ وی مردی بزرگ جثه و  سرخ پوست با موهای مجعد و دارای يک چشم می   .(2946:  1423  مسلم،) «مِّ

ما  خبرداده است که بزرگترين فتنه بر روی زمين می باشد: »باشد. که رسول الله) صليی الله عليه وسلم( درباره اش 

، ومكتوبٌ بين ع يْن يْهِّ  ر  رُ، وإنَّ ربَّكم ليس بأعْو  اڵ، ألا إنه أ عْو  ر  الدَّجَّ ، ) البخاري«  ك ف رمن نبيٍّ إلا وأنذر قوم ه الأعْو 

چشمی نه تنها نشانهٔ نقص جسمانی، بلکه نمادی از فقدان کمال (. اين يک2933:  1423،  مسلم)،  (  7131:  1422

ها را در اساس نجات انسانرسول الله )صلی الله عليه وسلم(  الهی و دلالت بر جعلی بودن ادعای الوهيت اوست.  

اند که مؤمنان فريب ادعای خدايی دجّال را نخورند، زيرا و برهان عقلی قرار داده و فرمودهاز علوم شرعی آگاهی 

 

دار است که در گذشته توسط مشايخ، قضات، گشاد و معمولاً کلاه  و  نوعی جامه، بلند (tēlasān) طياليس:(  ††

 . انداختنددوش می  سر يا بزرگان و خلفا بر



Journal of Language Studies. Vol.10, No.1, Part 1, 2026, Pages (183-206) 
_______________________________________ _______________________________________ 

200 
 

قوم خود را از   نکهيمگر ا  ستين  یامبريپ  چيه  و ميان چشمانش نوشته است ک.ف.ر.  چشم نيستخداوند ناقص و يک

ل ي  یدروغگو  نياوست. همچن  یفتنه  یشدت خطر دجال و بزرگ  ینشان دهنده  نيا  .چشم برحذر داشته است   کو د ج 

 دانستند یاما نم  داشتند،ی. آنها قوم خود را از دجال برحذر مدانندینم  ب يغ  (السلام  هميعل)  امبرانيکه پ  دهد ینشان م

  چيدر زمان آنها ظاهر شود. ه  نکهياز ترس ا   داشتند،یدجال برحذر م  ی. آنها فقط از فتنهکندیمظهور    یچه زمان

 ک ينزد  ی(تبارک و تعال). بنده هر چقدر هم که به پروردگارش  یجز خداوند تبارک و تعال  داندیرا نم  بيکس غ

غ نم  بيباشد،  دانا داندیرا  خداوند  تنها  و    . است  بيغ  ی.  داری  تميمِّ  حديث  بالخصوص  نبوی؛  احاديث  بنابر 

يارانش)رضی الله عنهم( که به حقيقی دجال را ديده اند و آن را برای رسول الله) صلی الله عليه وسلم( روايت فرمودند:  

)  مسلم)ر.ک.   ((، دجال الان در قيد 4074)( وابن ماجه2253(، والترمذي )4326أبو داود )( و اخرجه  2942: 

حيات می باشد و هر وقت الله )سبحان و تعالی( اجازۀ خروجش را صادر فرمايد ظهور می کند و فتنه اش را در دنيا 

افشا می کند؛ اين فتنه نيز بزرگترين امتحان می باشد که بشريت به خود می بيند. تمام دنيارا در چهل روز می گردد  

شهر مککه و مدينه  و به همه جا سفر می کند و د که به واسطهٔ حفاظت الهی و اخل تمام اراضی می شود بجز 

قال: ليس من بلد   (صلى الله عليه وسلم)عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي  »  :اندفرشتگان از فتنهٔ او مصون

إلا سيطؤه الدجال، إلا مكه والمدينه، ليس من نقابها نقب، إلا عليه الملائكه صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينه بأهلها  

وقتی که خروج  (.  2943:  1423،  مسلم)و  (1881:   1422،  )البخاري  «ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق

  ای استمرحلهتدريجی و سه روش فريب او می کند با نيرنگ و مهارات در جدل و دروغ مردم را فريب می دهد و 

نمايد و در نهايت ادعای خدايی کند، سپس ادعای پيامبری میخود را صالح و مصلح معرفی می  نخستين بار  که

و فريب  به ياری جن و شياطين؛ مثلا زنده نمودن مرده با سحر و جادو  معجزه، جادوگری  های شبه کند. او با قدرت می

 و بخشيدن مال و خوراک به تابعينش: اقتصادی

 ينا كهست بۆ نايهته دێ                        بۆ خورما كهر شوێن جهجاڵ ئهكهوێگئه

 (620: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

نمايد و فساد دينی،  جمعيتی عظيم از پيروان را جذب می  چون ظهورش در زمان قحطی و گرانی است و با اين وجوه

می گسترش  اقتصادی را  و  اين  اخلاقی  جامعهويژگیدهد؛  از نظر  نشانها  و  شناختی  منفی  کاريزمای  تاثير  دهندهٔ 

هرچند که قوم يهود دجال را فرياد رس و رستگار قوم خويش می    .های اجتماعی استمحور در شرايط بحرانتوده

دانند اما نسبت به اقوام ديگراديان و دين اسلام، برخلاف کاريزمای فره و مبارک است)يعنی: ضد منجی و عدم فره 

ودی می است( که منظور ماکس وبر نيز است. فتنه ای که او برملا ميکند، تمام جهان را فرا می گيرد و به مرز ناب

کشاند. چنانچه گفته شد تمام دنيارا در چهل شب و روز می گردد و افراد زيادی از او اطاعت می کنند و فساد دينی  

و اخلاقی و اقتصادی را بر روی زمين منتشر می کند بالخصود بر عليه دشمانش از مسلمانان که از او اطاعت نمی  

يسا)عليه السلام( را نازل می فرمايد و او را در باب للد در فلسطين به کنند. در نهايت الله)سبحانه وتعالی(، پيامبر ع

قتل می رساند. چنانچه آورده شد که پيرمرد نيز در اشعار خود دربارۀ دجال و نيرنگ هايش ابياتی آورده است و بنا 

صوير می کند و از  بر نظريۀ کاريزمای ماکس وبر دجال را نشانه فتنه انگيزی و فساد و ضد منجی و فريب دهنده ت

 خداوند دعا می کرد و درخواست می کرد پيامبر عيسا )عليه السلام( را بفرستد و او را از بين ببرد:
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 به جارێ ە ههڵسێڕبهڵكو ئهم شه                     بنێرە خوارێ ۆب یسا خوايه عيسا 

 (272: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

يک  های حاکم، دجّال را نهشاعر با نقد صريح نفاق سياسی و رياکاری قدرت به عبارت ديگر به اين معنی است که 

دروغين و  قدرت    و  نماد فريب و فساد سياسی معاصربا همکاری خائنين درون کشوری،  ای، بلکه  شخصيت افسانه

 :می کند. ولی در مقابل باوجود همبستگی مللی می توان سحر فساد و دروغش را ابطال کرد استبداد بازنمايی

 ێتهوە ڕناب ڕن يهككهوت شهژدوو جه                 من ئاشت ئهبێتهوەژنا دوژله جه

 ههڵساوە مكرد جهجاڵ ڕمن باوە                       وت جهجاڵ وەك بهندوباوەگئهيان

 (282: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

 يه دەكهونه شوێن كهري جهجاڵ ۆب                خورما به جهواڵ ێژێڕتهرس ههڵدە

 یلاوە سرەوت یئيتر له ترس ی                          ێك كهوتڕتا هات و ۆكه لهناو خ 

 ( 36همان: )

ها موضع  بازتاب نيروهای فاسدی است که شاعر عليه آن گيرد و اين چهره، دقيقاً در برابر منجی قرار میبنابراين،  

دجّال نماد نظام مشروعيت متزلزل است که زمينه را برای ظهور منجی شخصيتی مانند  گرفته است. در نظريهٔ وبر،  

مطابق ديدگاه وبر، دجّال نمايندهٔ قدرتی است که فاقد کاريزمای اصيل است و از ابزارهای تبليغاتی   .سازدفراهم می

اين چهره، در شعر پيرمرد،   چنانچه با نمونۀ شعری آورده شد  .گيرد تا مشروعيت کاذب بسازدو فريب بهره می

سياسی است که  -ای اجتماعیچهره  .های وابسته زمان شاعر استروشنی معادل نيروهای استعماری و حکومت به

مال و دارايی و لقمۀ بيشتری از ظالم و فاسقين    که مردم برای کسبکندفريب و ريا را در پوشش قدرت عرضه می 

 :تبعيت می کنند

 رينگر تابوت ئهۆز یكهچ ێپنابينين                 دەوران دەورانه و ئێمه بێسهبرين

 جهجاڵ ئهدورين یكهر یكورتان                      نگۆڕيساڵح ئه یحوشتر یێستپ

 غرقش كن ما هم ىر ميان یكل                    يانڕوشكيان و ته یبايهزيد فهرموو

 (78: ٢٠٠٧پيرەمێرد، )

 ر كورتهۆهيوا ز  یم ئاخ ههوداڵابه                شه ئهم جرت و فرتهۆريان لاخ ۆز

 بهتاڵه روژبه شهو ئهدروێو به                         ههروەك كورتاني كهري جهجاڵه

 ( 179: همان)

 لهدوايه یيه كه ههستا خهڵكۆب                      جهجاڵ خورمايه یكهرەكه یتهرس

 ( 123:همان)

به همان معنی و مفهوم ابيات بالا که پيرمرد اذعان دارد خائنين درون کشوری و مردمان طالب ظلم، برای به دست  

توان به ابيات و صفحات   آوردن لقمۀ چرب و زندگی گردن کج، دنبال فريب های دجال و فاسدگران می باشند. می

براساس تحليل  قبل از پايان، خلاصه می توان گفت    (620،    508  ،  457  ،  443  ،138:  همان) زير مراجعه نمود:  

های دينی  در شعر پيرمرد، کارکردی فراتر از روايتو چهره های آخرالزمانی  گرايانه  های منجیشخصيت  ،وبر
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ابزارهايی برای بيان گفتمان مقاومت، بازسازی هويت قومی، و نقد نظم سياسی فاسد  واقع    ها در سنتی دارند؛ آن

 .انداند که در ذهن جمعی يک ملت تحت ستم، تصوير شده هستند. منجيان در اين اشعار، عاملان تغييری اجتماعی

 گيری نتيجه 

با مطالعه ديوان پندهای پيرمرد، بررسی آن به مثابۀ چهره های آخرالزمانی و شخصيت های منجی گرا: ) مهدی و  

عيسا(، )دجال( به عنوان: ضد منجی و نماد فساد دينی و اخلاقی و اقتصادی بر پايۀ نظريۀ کاريزماتيک ماکس وبر  

 می توان به نتايج برجستۀ زير اشاره نمود:

مقاله های آخرالزمانی در دهد که استفاده از چهرهگرايی وبر، نشان میتحليل اشعار پيرمرد در چارچوب منجی -

صرفاً  علاوه بر اينکه يکی از بزرگترين عقاييد اسلامی و از جمله انديشۀ شاعر است اما در اين اشعار  ،  حاضر

دارد. مهدی، عيسا و    نيز  اجتماعی، انتقادی و هويتی-دينیشود، بلکه کارکردی  از باورهای دينی ناشی نمی

ترتيب، اشعار  اند. بدينمقاومت در برابر ستم، استعمار و انحطاط اخلاقیدجّال در اين متون، کارگزاران گفتمان  

 تاريخ خاص تاريخی جهان بشريت بالخصوص  ای از ادبيات کاريزماتيک در بستر  توان نمونهد را میرپيرم

 .خاورميانه قلمداد کرد )عهد شاعر به بعد( در

، لازم است بستر تاريخی، اجتماعی و  ردگرايانه در اشعار پيرمهای منجیتر کارکرد چهرهبرای درک دقيق -

با فشارهای    یردوکه جامعهٔ ک   زندگی کرده است ای  د در دورهرفکری اين اشعار نيز مد نظر قرار گيرد. پيرم

های مرکزی  ردنشين و استيلای حکومت ومناطق کو تقسيم    سياسی ناشی از فروپاشی امپراتوری عثمانی، تجزيه

به عنوان يک فرد مسلمان از شخصيت   هرچند که  مواجه بود. در چنين فضايی، مفاهيم نجات، رهايی و عدالت،

تنها مفاهيمی دينی نبودند بلکه هستهٔ اصلی گفتمان مقاومت های منجی )مهدی و عيسا( استفاده کرده است، اما  

 .دادندتشکيل می نيز قومی و فرهنگی را 

، نوعی واکنش نمادين به بحران مشروعيت  (مهدی و عيسا )هايی چون گيری شاعر از چهرهاز اين منظر، بهره -

  آور رحمت و شفقتعنوان پيامعنوان نماد بازگشت عدالت، و عيسا بهاش است. مهدی به سياسی و اخلاقی زمانه

ردی. در مقابل، واند برای فراخوانی وحدت اجتماعی و احيای هويت ک ، ابزاری بلاغیو از بين بردن ظلم و فساد

مثابه نماد فريب و استبداد، ارجاعی به نيروهای سياسی و فکری غالب است که ساختار موجود را به  (دجّال)

 .کنندحفظ می

آن است که منجيان دينی در ادبيات مقاومت، صورتی تازه به خود   بيانگراين رويکرد، مطابق با نظريهٔ وبر،   -

ند که خواست  هستنيز    اجتماعی  باشند، کنشگرانمأموران الهی    علاوه بر اينکه  ها آناز نظر شاعر  گيرند؛  می

شوند که  هايی در نهايت سبب خلق ادبياتی کاريزماتيک میکنند. چنين بازنمايینمايندگی میهم  تغيير تاريخی را  

 .روداجتماعی به شمار می-سياسیدينی و  در آن شعر نه فقط ابزاری زيباشناسانه، بلکه کنشی  

در نهايت می توان گفت با نگرش به اوضاع سياسی، اجتماعی، ايدئولوژی، اخلاقی و  اقتصادی عهد شاعر تا  -

بحرانی و ناعادلانهٔ جهان،بهزمان کنونی جهان،    با توجه به شرايط  ويژه در به  )حکم الجبابره(  طور کلی، 

و دينی  گرايی و انتظار رهايی را در افق تحولات اجتماعی و تاريخی  خاورميانه، زمينهٔ تقويت گفتمان منجی
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به عبارتی ساده تر، بنابر دلایل دینی، اجتماعی و حقيقت اوضاع کنونی که در    .جوامع منطقه فراهم کرده است

 حال وقوع است نشان خواهد داد؛ جهان دارد به سوی ظهور مهدی موعود گام برمی دارد. 

 : منابع

 بعد از قرآن کريم.

دار طوق  ،  بيروت  ،تحقيق: جماعة من العلماء،  صحيح البخاري  ه(١٤٢٢)أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري  

 .النجاة

 .مؤسسة الرسالة بيروت،، الطبعة: الأولى، مسند الإمام أحمد بن حنبل  ه(1421)أحمد بن حنبل، أبو عبد الله

 .دار الكتب العلمية، بيروت ( المستدرک علی الصحيحين،1411، الحاکم النيسابوری)أبو عبد الله

بمساعدة مكتب تحقيق  )حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي،  سنن النسائيه(  1421)النسائي  ،أحمد بن شعيب

 .مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى( التراث في مؤسسة الرسالة

دار الفکر للطباعه و النشر و  ،  بيروت،3، جلدالعرب  ( 1414  ) منظور، ابوالفضل و جمالالدين، محمد بن مکرم    ابن

 . التوزيع ـ دار صادر

 ( مسيح چی گوت؟چاپ اول، سليمانی، ئاستانه. 2022ايوب، هامنو )

)کۆکردنهوە و ساخکردنهوە و پێداچوونهوەی دەستهيهک له نووسهرانی کورد(،   ديوانی پيرەمێرد(،  1990،)ميردەپير

 .وەزارەتی ڕۆشنبيرید، بهغدا، 

 (، نظريه های جامعه شناسی، بی چا،تهران، نشر سمت. 1385توسلی، غلامعباس)

 (، آشنايی با اديان بزرگ، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت(.1379توفيق، حسين)

 ق( تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، بيروت، نشر دار الفکر. 1414حسينی زبيدی، محمد مرتضی)

 اسلامی. دفترانتشارات فرهنگ ، تهران خورشيدمغرب، چاپ اول، (1320)حکيمی، محمدرضا، 

 .انتشارات ميثم تمار، انتظار، چاپ سوم، تهران( 1378)خلجی، محمدنقی، 

 .چاپ نگين، تهران ،ترجمه محسن جهانسوز-مهدي از صدر اسلام تا قرن سيزدهم هجري (1317)دارمستتر 

چاپ دوم، تهران،    -ترجمۀ خسوری حسينی  -( المفردات فی غريب القرآن1374اصفهانی، حسين بن محمد)راغب  

 نشر مرتضوی. 

 .ئاراس پیا چ اي گدەز ،ههولير، يرەميردپسهرجهم كتيبهكاني ( 2007)رفيق صالحي, 

 چاپخانهی شڤان. ،(، ديوانی پيرەمێرد، چاپی يهکهم،سلێمانی2007)مدمح ، ەسوڵ هاوارڕ

 ( توسعه در مکاتب متعارض، بی چا، تهران، نشر قومس. 1386ساعی، احمد)

 ، بيروت،  المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  سنن أبي داود ه(1392، ابی داود)سليمان بن الأشعث السجستاني

 . المكتبة العصرية، صيدا

 اول، قم، نشر موسسۀ آيندۀ روشن.  ( مهدويت و فلسفۀ تاريخ، چاپ1389سهرابی مشفقين، فرامرز)

 ( کهسێتی کاريزما: )وەرگێڕانی هيوا عبدالرحمن(، چاپی يهکهم، سلێمانی، چاپهمهنی گهنج. ٢٠١٧شهحاته، شريف)
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( کاريگه ری ره وته کانی ئه ده بی نويی تورکی له سه ر پيره ميرد، مجلۀ راپرين، 2025عباس، ڤيان و ديگران)

 . 550، ص 12شماره 

ماکس) چاپخانهی  ٢٠١٨ڤێبهر،  ههولێر،  ڕەحيمی(،  عوسمانی  وەرگێڕانی  کۆمهڵناسی)  سهرەکيهکانی  چهمکه   )

 وەزارەتی پهروەردە. 

 (، ئايينی عيسا له نێوان قورئان و ئينجيل دا،ههولێر، نارين.٢٠١٩گهردی، موحسين)

 .نشر کناب جمکران، قم ، سيمای مهدی موعود در ايينه شعر فارسی ، چاپ اول،(1380)مجاهدی ، محمد علی

 .انتشارات مجتمع عاشورا ،شعرآيينی، تهران (1388)محدثی خراسانی، زهرا

،  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط )جميع الأجزاء(،  سنن الترمذيه(1430)الترمذي  ،محمد بن عيسى

 .دار الرسالة العالمية  دمشق،

القزويني يزيد  بن  ماجه)محمد  ابن  ماجةه(1421،  ابن  طبعة ،  سنن  على  تحقيقها  في  الباقي اعتمد  عبد  فؤاد  ،  محمد 

 .جمعية المكنز الإسلامي القاهره،

ڕۆژنامهی کوردستانی  به کوردی,  لهدايکبوون، ژيان، داهێنان  د،پيرەمێر (,٢٠١٠ی ئاياری  ٢٠پێشهوا )،  محهممهد

   ٢٠١٥ی ئابی ٢٨له  .ئهرشيڤ کراوە ٢٠١٥ی تشرينی يهکهمی ٢٦له  ڕەسهنهکه  له  .نوێ

النيسابوري الباقي، بيروت(.هـ1423)مسلم بن الحجاج القشيري  دار إحياء   ،، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد 

 . التراث العربي

 . دار المعرفه ،و الملاحم، الجزء الاول، لبنانالتن  هي، النها 2017،  -ابن کثير -مصطفى العدوي

دەزگای چاپ و بڵاوکردنهوەی    ،ههولێر  ثيرەمێرد و پێداچوونهوەيهکی ژيان و بهرههمهکانی،(2001)ئومێد  ،  ئاشنا 

 . ئاراس، چاپخانهی وەزارەتی پهروەردە

شيعر و ڕۆژنامهوانی   ٥١مجله ڕۆڤار، ژمارە  ئاگرێک لهدڵهوە، گهشتێک بهدنيای پيرەمێرددا، (2007)ئوميد، ئاشنا 

 .٢٩لا  ،)ههڵبژاردە(، دەزگای سهردەم
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